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88523060سرويس  اقتصاد‌‌ي

سهميه سوخت كشاورزي همچنان بر پايه برآوردها تعيين مي‌شود و اين روند، نارضايتي بهره‌برداران واقعي را افزايش مي‌دهد

دولت سر سوخت هم با كشاورزان نامهرباني مي‌كند
كشــاورزان هنــوز بخــش عمــده مطالبات 
محصولات‌شــان مانند گندم، چاي و برنج را به 
طور كامل دريافت نكرده‌اند و در حالي كه انتظار 
مي‌رود دولت دست‌كم نهاده‌هاي مورد نياز توليد را 
بدون دردسر در اختيار آنان قرار دهد، حالا تأمين 
سوخت نيز به دغدغه‌اي تازه براي‌شان تبديل شده 
است؛ چراكه اختلاف بر سر ميزان مصرف واقعي 
ادوات كشاورزي و نبود آمار دقيق، نظام تخصيص 
گازوئيل را با ابهام روبه‌رو كرده و اين نگراني را به 
وجود آورده اســت كه توليدكنندگان، بار ديگر 
هزينه ناهماهنگي در تصميم‌گيري‌ها را بپردازند. 

     
كشاورزي اين روزها، مخصوصاً بعد از جراحي خونين 
سياســت‌هاي ارزي در دي‌ماه ۱۴۰۴ كه يك اشتباه 
بود، با مجموعــه‌اي از هزينه‌هــاي فزاينده همچون 
افزايش قيمت نهاده‌ها و تأخير در پرداخت مطالبات 
محصولاتي مانند گندم، چاي و برنج دست‌وپنجه نرم 
مي‌كند و حالا ابهام در تأمين سوخت ادوات كشاورزي 
نيز به فهرست دغدغه‌هاي توليدكنندگان اضافه شده 
است كه مستقيماً بر هزينه توليد، زمان انجام عمليات 

كشاورزي و امنيت توليد اثر مي‌گذارد. 
ســوخت براي بخش كشــاورزي را نبايد فقط يك 
فرآورده نفتي تلقي كرد؛ چراكــه تراكتور، كمباين، 
موتورپمپ و بسياري از ماشــين‌آلاتي كه در مراحل 
آماده‌سازي زمين، كاشت، داشــت و برداشت به كار 
گرفته مي‌شوند، بدون گازوئيل از چرخه توليد خارج 
خواهند شد و تأخير در تأمين ســوخت، زمان انجام 
عمليات مزرعه را تغيير مي‌دهد و بخشي از هزينه آن 
در نهايت بر قيمت تمام‌شــده محصولات كشاورزي 
تحميل مي‌شــود. به همين دليــل، نحوه تخصيص 
گازوئيل به ادوات كشــاورزي يكي از مطالبات اصلي 

بهره‌برداران اين بخش به شمار مي‌آيد. 
  گازوئيل است، آمار نيست

گره اصلي هــم كمبود منابع نيســت، بلكه اختلاف 
بر سر ميزان مصرف واقعي اســت و آمارهاي رسمي 

از توزيع ســالانه حدود ‌۴۲ميليارد ليتر ســوخت در 
بخش‌هاي مختلف كشــور حكايت دارد كه بخشي از 
آن به فعاليت‌هاي كشاورزي اختصاص پيدا مي‌كند، 
اما درباره ميزان مصرف واقعي ادوات، اطلاعات دقيق 
و مورد اتفاق همه دستگاه‌هاي مسئول وجود ندارد و 
همين اختلاف آماري، مبناي تعيين ســهميه‌ها را با 

ابهام روبه‌رو كرده است. 
واقعيت اين است كه براي كشاورزي كشورمان نسخه 
واحد نمي‌توان پيچيد؛ به‌طوري كه يك موتورپمپ در 
مناطق خشك كشور ساعت‌هاي طولاني براي آبياري 
زمين فعاليت مي‌كند، اما همان موتورپمپ در مناطق 
پربارش، مصرف كاملًا متفاوتي دارد يا تراكتوري كه 
در اراضي وسيع مشغول كار اســت، با تراكتوري كه 
چند قطعه كوچك را شــخم مي‌زند، بــه يك ميزان 
گازوئيل نياز ندارد. همچنين نوع محصول، وســعت 
زمين، شيوه آبياري، تعداد دفعات عمليات مكانيزه و 
حتي فرسودگي ماشين‌آلات، همگي بر ميزان مصرف 
ســوخت اثر مي‌گذارند، اما اين تفاوت‌ها هميشه در 

محاسبات سهميه به اندازه كافي ديده نمي‌شوند. 

بنابراين وقتي اطلاعات پايه كامل نباشد، تصميم‌هاي 
اجرايي نيز با خطا همراه خواهد بود و اگر تعداد واقعي 
ادوات فعال، ساعات كار سالانه، محل فعاليت و ميزان 
مصرف استاندارد هر دســتگاه به‌صورت دقيق ثبت 
نشــود، طبيعي است كه بخشي از ســهميه‌ها با نياز 
واقعي فاصله پيدا كند و نتيجه طبيعي چنين وضعيتي، 
نارضايتي بهره‌برداراني اســت كه معتقدند سوخت 

دريافتي پاسخگوي حجم عمليات مزرعه نيست. 
  برد- برد كشاورز و دولت

از طرفي دقت در آمار، فقط به سود كشاورزان نيست و 
دولت نيز براي مديريت مصرف سوخت، جلوگيري از 
هدررفت منابع و مقابله با انحراف در توزيع، به اطلاعات 
دقيق نياز دارد. پس هرچه فاصله ميان آمار و واقعيت 
كمتر شــود، امكان تخصيص هدفمنــد نيز افزايش 
پيدا خواهد كرد و در مقابل، ادامه اتكا به برآوردهاي 
كلي، اختلاف ميــان مصرف واقعي و ســهميه‌هاي 
اختصاص‌يافته را پابرجا نگه مي‌دارد و هر سال گروهي 
از توليدكنندگان را با همان دغدغه هميشگي روبه‌رو 
مي‌كند كه چرا ســهميه تعيين‌شــده با نياز مزرعه 

همخواني ندارد. 
دغدغه‌مندان به درستي معتقدند اصلاح اين وضعيت، 
به تكميل بانــك اطلاعاتي ادوات كشــاورزي، ثبت 
مســتمر ميزان فعاليت ماشــين‌آلات و بازنگري در 
شاخص‌هاي تعيين ســهميه نياز دارد و تا زماني كه 
مبناي تصميم‌گيري بر داده‌هاي دقيق استوار نباشد، 
اختلاف بر سر ميزان مصرف ســوخت ادامه خواهد 
داشت و كشاورز همچنان هزينه ناهماهنگي در نظام 

توزيع را خواهد پرداخت. 
تبعات وضعيت فعلي صرفاً به مزرعه محدود نمي‌شود 
و اختلال در تأمين سوخت، زنجيره توليد محصولات 
كشــاورزي را نيز تحت‌تأثير قرار داده است؛ چراكه 
عمليات شخم، كاشــت، آبياري، سمپاشي، برداشت 
و حمل محصول، زمــان مشــخصي دارد و وقفه در 
انجام اين مراحل، عملكرد توليد را كاهش مي‌دهد و 
نكته مهم‌تر آنكه كشاورز برخلاف بسياري از فعالان 
اقتصادي، امكان جبران زمان از دست‌رفته را ندارد و 
اگر برداشت محصول چند روز به تأخير بيفتد، بخشي 
از محصول از بين مي‌رود يــا كيفيت آن افت مي‌كند 

و همين موضوع درآمد بهره‌بردار را كاهش مي‌دهد. 
بخش قابل توجهي از ماشين‌آلات فعال در مزارع كشور 
نيز عمر بالايي دارند و فرسودگي تراكتورها، كمباين‌ها 
و موتورپمپ‌ها مصرف ســوخت را افزايــش داده و 
هزينه نگهداري آنها را نيز بالا برده اســت و بسياري 
از بهره‌برداران بــه دليل افزايش قيمــت تجهيزات، 
امكان نوسازي ناوگان خود را ندارند و ناچارند با همان 
ماشين‌آلات قديمي به فعاليت ادامه دهند. بنابراين 
طبيعي اســت كه مصرف ســوخت چنين ادواتي با 
استانداردهاي كارخانه‌ســازنده فاصله داشته باشد 
و همين تفاوت، در تعيين ســهميه بايد مورد توجه 

قرار گيرد. 
موضوع ديگــري كه كمتر به آن پرداخته مي‌شــود، 
تفاوت الگوي كشت در مناطق مختلف كشور است؛ 
يعني توليد گندم، برنج، چغندرقند، نيشــكر، پنبه، 
سيب‌زميني، محصولات باغي يا گلخانه‌اي، هر كدام به 

حجم متفاوتي از عمليات مكانيزه نياز دارد و حتي در 
يك محصول واحد نيز شرايط اقليمي، ميزان بارندگي، 
نوع خاك و روش آبياري، ساعات كار ماشين‌آلات را 
تغيير مي‌دهد. به همين دليل، تعيين ســهميه ثابت 
براي همه بهره‌برداران، نمي‌تواند پاسخگوي نياز واقعي 

باشد و عدالت را در توزيع برقرار كند. 
  حلقه مفقوده تخصيص سوخت

بنابراين دسترســي به اطلاعات دقيق، حلقه مفقوده 
نظام تخصيص ســوخت به شــمار مــي‌رود و هنوز 
اطلاعات جامعي از تعداد واقعي ادوات فعال، ساعات 
كار ســالانه آنها، ميزان مصرف ســوخت در شرايط 
مختلف و وضعيت بهره‌برداران در دسترس نيست و هر 
دستگاهي بخشي از اطلاعات را در اختيار دارد و همين 
پراكندگي، تصميم‌گيري را با مشكل روبه‌رو كرده است 
و تا زماني كه اين اطلاعات در يك سامانه واحد تجميع 
و به‌روزرساني نشود، اختلاف ميان آمارها ادامه خواهد 
داشــت و تصميم‌هاي اجرايي نيز بر پايه برآوردهايي 

اتخاذ خواهد شد كه با شرايط واقعي فاصله دارند. 
از طرفي دقت در آمار، فقط به معناي تعيين سهميه 
منصفانه نيست؛ چراكه هر ليتر گازوئيلي كه خارج از 
مسير توليد مصرف شــود، به معناي هدررفت منابع 
عمومي اســت و در مقابل، اگر بهره‌بردار واقعي كمتر 
از نياز خود سوخت دريافت كند، توليد آسيب خواهد 
ديد و هزينــه آن در نهايت به بــازار مصرف منتقل 
خواهد شــد. بنابراين اصلاح نظام آماري، هم به سود 

توليدكننده و هم به سود اقتصاد كشورمان است. 
بنابراين اگر سهميه سوخت بر پايه اطلاعات واقعي، 
ساعات كار ماشين‌آلات، نوع محصول، شرايط اقليمي، 
وســعت اراضي و ميزان فعاليت هر بهره‌بردار تعيين 
شود، بخش بزرگي از اختلاف‌هاي موجود نيز برطرف 
خواهد شد و طبعاً كشــاورزان انتظار دريافت امتياز 
ويژه ندارند؛ بلكه مطالبه اصلي آنها اين است كه ميزان 
سوخت مورد نياز براي ادامه توليد، بر اساس واقعيت 
مزرعه محاســبه شــود، نه بر پايه برآوردهايي كه با 

شرايط عملي فاصله دارد. 

اختلالات بانكي در شــرايطي همچنــان بعد از 
دوهفته ادامه دارد كه پاســخ روشني به مهم‌ترين 
پرســش افكار عمومي ارائه نشده است؛ اينكه چه 
زماني تمامي خدمات بانكي بــدون محدوديت و 
به‌صــورت پايدار بــه وضعيت عــادي بازخواهد 
گشــت و اينكه آيا بانك‌ها برنامه‌اي براي جبران 
خســارات مشــتريان خود دارند يا خير. تداوم 
اختــالات بانكــي، پارازيت‌هاي اساســي بر 
كســب‌وكارها و زندگــي مردم تحميــل كرده و 
انتقادات گســترده‌تري را به همراه داشته است. 
روز دوشــنبه، معاون اول رئيس‌جمهور جلسه‌اي 
با مديران بانكي تشــكيل و انتقادات شــديدي 
نســبت به بي‌توجهي بانك‌ها به امنيت سايبري 
مطرح كرد و اين اتفاق را قابل پيش‌بيني دانســت. 

     
اختلالات بانكي اگرچه در ابتدا با بانك‌هاي ملي، تجارت 
و صادرات آغاز شــد، اما افزايش حجــم تراكنش‌ها در 
ســاير بانك‌ها اختلال‌هاي موقتي را ايجاد و تركش آن 
به بخش‌هاي مختلف ســرايت كرد. در حدود ۱۵ روز 
گذشته، خدمات كارت‌محور و پرداخت اقساط و قبوض 
مختل، خدمات بانكي مربوط به چــك دچار چالش و 
اختلالات جدي در كســب‌وكارها ايجاد شــد تا جايي 
كه به عنوان مثــال برخي طرح‌هاي فــروش از جمله 
فروش خودروســازان به دليل اختــال در درگاه‌هاي 

بانكي لغو شد. 
در اين مدت اگرچه بانك مركزي، شــوراي هماهنگي 
بانك‌ها و شركت خدمات انفورماتيك بارها از بازگشت 
تدريجي خدمات و امنيت كامل ســپرده‌ها و اطلاعات 
مشــتريان خبر داده‌اند، اما هنوز چشم‌انداز مشخص و 
پاســخ به اينكه چه زماني تمامي خدمات بانكي بدون 
محدوديت و به‌صورت پايدار به وضعيت عادي بازخواهد 

شد وجود ندارد. 
يكي از مهم‌تريــن نگراني‌هاي مردم بــه تعهدات مالي 
روزمره آنها مربوط مي‌شود. چك‌هايي كه سررسيد آنها 
فرا رسيده، اقساط تسهيلات، پرداخت‌هاي تجاري و ساير 
تعهدات بانكي از جمله مواردي هســتند كه در صورت 
اختلال در دسترسي به خدمات بانكي مي‌توانند تبعات 

مالي و اعتباري براي مشتريان به همراه داشته باشند. 
بانك مركزي در روزهاي اخير تلاش كرده است بخشي 
از اين نگراني‌ها را كاهش دهد و اعلام كرده مشترياني 
كه به دليل اختلالات بانكي در انجــام تعهدات خود با 
مشكل مواجه شده‌اند، نبايد بابت آثار ناشي از اين شرايط 
از جمله مسائل مرتبط با چك‌ها و سوابق اعتباري، نگران 
باشــند. با اين حال، هنوز جزئيات اجرايي اين موضوع 
و همچنين زمان‌بندي رفع كامل مشــكلات به‌صورت 

شفاف تشريح نشده است. 
  انتقاد از بي‌توجهي بانك‌ها به امنيت سايبري

معاون اول رئيس‌جمهور با انتقاد شديد از حادثه سايبري 
برخي بانك‌هاي كشور، اين اتفاق را قابل پيش‌بيني دانست 
و تأكيد كرد: آنچه در بانك‌ها رخ داد، نتيجه سهل‌انگاري 
در امنيت سايبري است و بايد با تكيه بر دانش و فناوري 

بومي، امنيت سايبري كشور به‌طور جدي تقويت شود. 
محمدرضا عارف در جلســه بررســي حادثه سايبري 
بانك‌ها كه بــا حضور مديران بانك‌هــا، بانك مركزي، 
وزارت امور اقتصادي و دارايي و دســتگاه‌هاي مرتبط 
برگزار شد، گفت: ما بايد براي جلوگيري از اين اتفاقات، 
ارتقاي امنيت سايبري كشــور را در اولويت قرار دهيم. 
بسياري از ســامانه‌ها بدون توجه به دانش بومي كشور 
و توصيه‌هاي دلســوزان و انجمن‌هــاي علمي، قابليت 

آسيب‌پذيري دارند. 
او افزود: اسم اتفاق پيش‌آمده براي بانك‌ها را نمي‌توان 
حمله گذاشــت؛ اين يك هشــدار براي حملات بدتر 
بعدي است. ما در حوزه امنيت سايبري فعاليت لازم را 
نداشته‌ايم و ضعف خود را به قوت دشمن تعبير مي‌كنيم. 
اتفاقي كه رخ داده در حدي نيست كه بخواهيم آن را به 
دشمن نسبت دهيم؛ يك دانشجوي جوان كه سه واحد 
رمز پاس كرده باشد هم مي‌تواند اين كار را انجام دهد. 
ما بايد با استفاده از مزيت دانش و فناوري بومي، امنيت 

سايبري كشور را دهها برابر ارتقا دهيم. 
معــاون اول رئيس‌جمهور همچنين گفت: بســياري 
از كســاني كه در شــركت ملي خدمات انفورماتيك يا 
بخش‌هاي ديگر فعاليت دارند، از دانشجويان من بوده‌اند 
و بارها در زماني كه دولت نبودم به آنان هشــدار داده 
بودم، ممكن است چنين اتفاقاتي رخ دهد، اما متأسفانه 
به اين هشدارها توجه نشــد. اكنون اما تأكيد مي‌كنم 
مهم‌ترين مسئوليت شما تقويت امنيت سايبري كشور 
در برابر حملات واقعي است كه ممكن است دهها برابر 
بزرگ‌تر از اتفاق اخير باشــد. توجه به امنيت سايبري 

براي همه ارگان‌ها و ســازمان‌هاي دولتي يك توصيه 
نيست، يك دستور اكيد و الزام است. 

او ضمن تذكر جدي به مديران حاضر در جلســه تأكيد 
كرد: مشكلات پيش‌آمده بايد در مدت كوتاهي برطرف 
شــود، اما براي بلندمدت نيز راهبردهاي جدي تدوين 
شود. انجمن‌هاي علمي و متخصصان امنيت سايبري در 
كشور حضور دارند و با اتكا به دانش و فناوري بومي، هيچ 
نيازي به كشور ديگري نداريم و توان مقابله با حملات 
واقعي ده‌ها برابر بدتر را داريم، من تخصصم اين است و 

مسئوليت اين ادعا را مي‌پذيرم. 
معاون اول رئيس‌جمهور در پايان جلســه دســتوراتي 
فوري به نهادهاي مربوطه براي حل مشــكلات فعلي 
و نيز تقويت امنيت سايبري كشــور صادر كرد و اظهار 
داشت: با كســي كه اين برنامه‌ها را اجرا نكند، به شدت 

برخورد خواهيم كرد. 
  تداوم اختلالات بانكي به ضرر مشــتريان و 

بانك‌هاست
در شرايطي كه اختلالات بانكي طولاني شده و زندگي 
روزمره ميليون‌ها ايراني را تحت تأثير قرار داده است، اين 
سؤال براي افكار عمومي ايجاد شده كه چگونه مي‌شود 
بانك‌ها در دريافت مطالبات خود سرعت عمل دارند، اما 

هنگام پاسخگويي به كندي عمل مي‌كنند. 
كامران ندري، كارشناس بانكي، در اين باره به »جوان« 
مي‌گويد: آنچه مســلم است اين اســت كه هيچ بانكي 
تمايلي به اين ندارد كه با اختلالات گسترده، مشتريان 
خود را از دست بدهد. شرايط پيش‌آمده علاوه بر تحميل 
زيان به مشتريان، باعث شــده تا بانك‌ها نيز بخشي از 

درآمدهاي خود از محل كارمزدهاي بانكي را از دســت 
بدهند و البته به اعتبار آنها نيز آسيب زده است. 

او با بيان اينكــه جزئيات دقيق درخصــوص علت اين 
اختلالات اعلام نشــده مي‌افزايد: در هــر صورت نكته 
مهم اعلام شده مشكلات فني و احتمالاً سايبري است 
كه بانك‌هاي دولتي را درگير كرده است. اين كارشناس 
بانكي، حجم گستردگي اختلالات اخير در نظام بانكي 
را مسئله‌اي كم‌ســابقه عنوان مي‌كند كه براي حل آن 

نيازمند تصميمات جديد است. 
ندري در بخــش ديگري از اظهارات خود در پاســخ به 
اين سؤال كه وظيفه نظام بانكي براي جبران زيان‌هاي 
مشتريان در شرايط فعلي چيست و آيا مي‌توان با توجه 
به جرائم ديركرد پرداخت اقســاط تسهيلات، جرايمي 
متقابل بــراي بانك‌هاي دچار اختلال در اين شــرايط 
انتظار داشــت، تصريح كرد: احتمالاً به لحاظ حقوقي 
پرداخت جريمه از ســوي بانك‌ها به مشتريان در اين 
شرايط تعيين نشده باشد و ممكن است مجلس شوراي 
اسلامي قانون جديدي در اين زمينه به تصويب برساند، 
اما به صورت كلي در شــرايطي كه فضاي رقابتي ميان 
بانك‌ها وجود داشته باشد، بانك‌ها براي حفظ مشتريان 

خود خسارت پرداخت مي‌كنند. 
مسئولان علت اختلالات را شفاف‌سازي و جبران كنند

اقتصاد مدرن بر پايه اعتماد بنا شده و اعتماد نيز بدون 
امنيت، شفافيت و پاسخگويي پايدار نخواهد ماند. آنچه 
در خصوص اختلالات اخير بانكي نگران‌كننده‌تر از خود 
اختلال است، نبود شفافيت درباره ابعاد حادثه، ميزان 

خسارت و برنامه جلوگيري از تكرار آن است. 

در همين ارتباط اكبــر رنجبرزاده، عضو كميســيون 
صنايع و معادن مجلس، ضمن انتقاد از عدم شفاف‌سازي 
مسئولان پيرامون بروز اختلال در سيستم بانكي كشور 
از وزير اقتصاد و رئيس بانك مركزي خواست تا در اين 

رابطه به مجلس گزارش دهند. 
او در انتقاد به تداوم اختلال در سيستم بانكي كشور كه 
زندگي مردم را مختل كرده است؛ گفت: انتظار مي‌رود 
در گام نخســت مســئولان مربوطه در خصوص علل 
بروز اين مشــكل كه به طور يكپارچه سيستم بانك‌ها 
را دچار اختلال كرده اســت، در حالي كه اين بانك‌ها 
شبكه متصل به يكديگر ندارند و به هم وابسته نيستند، 
گزارشــي به مجلس ارائه دهند تا از بعد نظارت بتوانيم 
مردم را مطلع كنيم كه دليل بروز اين مشكل چيست و 

تا چه زمان اين روند ادامه خواهد داشت. 
عضو كميســيون صنايــع و معادن مجلــس تصريح 
كرد: مســئولان مربوطه قبل از وقوع جنگ ۴۰روزه به 
نمايندگان مجلس اطمينان دادند كــه براي مقابله با 
حملات سايبري به سيستم بانكي كشــور تمهيداتي 

انديشيده شده است. 
رنجبرزاده افزود: هم‌اكنون كه جنگ به پايان رســيده 
اســت دليلي براي بروز اين مشــكل وجود نــدارد اما 
متأسفانه شــاهد اين هســتيم كه برخي مبالغي كه به 
صورت بين‌بانكي منتقل مي‌شود از مبدأ خارج شده و به 
مقصد نرسيده است و مشخص نيست چه اتفاقي در اين 
حوزه افتاده است. از سوي ديگر مردم نمي‌توانند اقساط 
بانكي را پرداخت كنند و مسئولان نيز در اين خصوص 
اطلاع‌رساني نمي‌كنند كه تكليف عدم پرداخت بدهي‌ها 
به دليل اختلال در سيستم بانكي چيست و آيا امتيازي 
براي ممانعت از بروز آسيب ناشي از تأخير در پرداخت‌ها 
از ســوي دولت براي مردم در نظر گرفته شده است و 
تاكنون تمام اين پرســش‌ها بدون پاسخ و در هاله‌اي از 

ابهام باقي مانده است. 
عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي، 
تأكيد كرد: وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانك مركزي 
به عنوان متوليان ايــن بخش بايد هرچه ســريع‌تر و 
دقيق‌تر اختلال موجود را رفع كنند تا مردم بيش از اين 

دچار مشكل نشوند. 

بانك‌ها بايد خسارت اختلال را به مردم بدهند 
بي‌توجهي بانك‌ها به امنيت سايبري صداي معاون اول رئيس‌جمهور را درآورد 

كامران ندري، كارشناس بانكي در گفت‌وگو با »جوان«: تداوم اختلالات بانكي به ضرر مشتريان و بانك‌هاست. در فضاي رقابتي، قاعدتاً بانك‌ها براي حفظ مشتريان بايد خسارت‌ها را جبران كنند 

هبه جديد دولت به انبوه‌سازان!
دولت با پخت‌پز وزارت عريض‌و‌طويل »راه و شهرســازي«، 
اختيــار مديريــت يكــي از مهم‌ترين مجوزهــاي صنعت 
ساختمان را به تشــكلي سپرده اســت كه فلسفه وجودي 
آن، دفاع از منافع انبوه‌سازان اســت و طبعاً انبوه‌سازان هم 
از آنجايي كه خون مردم را در شيشه مي‌كنند، صلاحيت در 
دست گرفتن چنين انحصاري را ندارند؛ چراكه در نظام‌هاي 
تنظيم‌گري، فاصله‌گذاري ميان نهاد حاكميتي، نهاد صنفي و 
بازيگر بازار يكي از حساس‌ترين خطوطي است كه جابه‌جايي 
در آن بايد با دقت نهادي و حقوقي بالا انجام شود. بنابراين 
واگذاري مديريــت »پروانه صلاحيت طرح و ســاخت« به 
تشــكلي كه نمايندگي منافع انبوه‌ســازان را بر عهده دارد، 
اين مــرز را در نقطه‌اي قرار مي‌دهد كــه محل بحث جدي 
است؛ چراكه مسئله صرفاً انتقال يك وظيفه اداري نيست، 
بلكه جابه‌جايي در منطق تصميم‌گيري درباره ورود به بازار 
ساخت‌وساز است كه به دليل حجم ســرمايه، اثرگذاري بر 
قيمت مســكن و نقش آن در رفاه عمومي، ذاتــاً در رديف 

حوزه‌هاي حساس اقتصادي قرار مي‌گيرد. 
غالباً در چنين حوزه‌هايي، اصل تفكيك كاركردها يك قاعده 
پذيرفته‌شده اســت و نهاد صنفي معمولاً وظيفه نمايندگي، 
حمايت و سامان‌دهي منافع اعضا را دارد، در حالي كه مرجع 
صدور مجوز بايد نســبت به همه متقاضيان با معيار واحد و 
بي‌طرفانه عمل كند. بنابرايــن وقتي كه اين دو نقش در يك 
نقطه تلاقي پيدا مي‌كنند، مسئله نه در سطح حسن نيت يا 
سوءنيت افراد، بلكه در سطح طراحي نهادي مطرح مي‌شود و 
حتي اگر هيچ تخلفي رخ ندهد، صرف قرار گرفتن در موقعيتي 
كه امكان اثرگذاري منافع صنفي بر تصميم وجود دارد، كافي 

است تا حساسيت‌هاي حقوقي و اقتصادي فعال شود. 
در ادبيات اقتصاد تنظيم‌گري، اين وضعيت با مفهوم »تعارض 
ســاختاري منافع« توضيح داده مي‌شود كه در آن، ساختار 
تصميم‌گيري به‌گونه‌اي طراحي شــده اســت كــه امكان 
هم‌زمانــي نقــش داوري و نقش ذي‌نفع ايجاد مي‌شــود و 
حساسيت اين مفهوم نيز در آن است كه برخلاف تخلف‌هاي 
فردي، به رفتار شخص خاصي وابســته نيست و از معماري 
نهادي ناشي مي‌شود. به همين دليل، اصلاح آن نيز نيازمند 

بازطراحي سازوكارهاست. 
پروانه صلاحيت طرح و ســاخت، در عمل يك ابزار كليدي 
براي تعيين ورود يا عدم ورود شــركت‌ها به بخش‌هايي از 
بازار ساخت‌وســاز اســت و طبعاً چنين ابزاري اثر مستقيم 
بر رقابت دارد و مي‌تواند مســير فعاليــت اقتصادي را براي 
بازيگران جديد تســهيل يا محدود كند. پــس هر تصميم 
درباره نحوه صدور يا مديريت آن، به‌طور غيرمســتقيم در 
توزيع فرصت‌هــاي اقتصادي نيز اثر مي‌گــذارد و از همين 
زاويه، اســتقلال مرجع تصميم‌گير اهميت دوچندان پيدا 
مي‌كند زيرا كوچك‌ترين شائبه جهت‌گيري مي‌تواند بر رفتار 

سرمايه‌گذاران و پيمانكاران اثر بگذارد. 

غالباً در نظام‌هاي حقوقي، حتي در كشورهايي كه مشاركت 
بخش خصوصي در تنظيم‌گري گســترده است، يك اصل 
ثابت وجود دارد: نهاد صنفي مي‌تواند در تدوين استانداردها 
يا ارزيابي‌هاي اوليه نقش داشــته باشــد، اما تصميم نهايي 
درباره صلاحيت حرفه‌اي، در نهادي مستقل يا تحت نظارت 
سخت‌گيرانه عمومي اتخاذ مي‌شــود. علت اين تفكيك نيز 
حفظ اعتماد عمومي به فرايند صدور مجوز اســت؛ چراكه 
اعتماد در اين حوزه يك متغير حاشيه‌اي نيست، بلكه بخشي 

از سرمايه نهادي بازار محسوب مي‌شود. 
از همين منظر، واگذاري مديريت اين پروانه به يك تشكل 
صنفي، دغدغه‌اي اساســي را درباره جايگاه دولت در نقش 
تنظيم‌گر ايجاد مي‌كند و اگر دولت از مداخله مستقيم فاصله 
مي‌گيرد، بايد مشــخص كند اين فاصله با چه سازوكارهاي 
جايگزيني همراه شده است و صرف انتقال مسئوليت، بدون 
تعريف دقيق مرجع رسيدگي به اختلافات، چارچوب شفاف 
تصميم‌گيري و امكان نظارت بيرونــي، به‌تنهايي به معناي 

اصلاح ساختار حكمراني نيست. 
در كنار اين مســئله، بحــث حقوق متقاضيــان نيز مطرح 
مي‌شود؛ چراكه در هر نظام صدور مجوز، امكان اعتراض به 
تصميم، بخش جدايي‌ناپذير از فرايند عادلانه تلقي مي‌شود 
و زماني كه مرجع تصميم‌گير و مرجع رسيدگي به اعتراض 
در يك ساختار صنفي واحد قرار گيرد، ضرورت تعريف يك 
نهاد ثالث يا سازوكار مســتقل براي رسيدگي به اختلافات، 
به‌مراتب پررنگ‌تر مي‌شــود. در غير اين صــورت، فرايند 
رسيدگي به شكايات نيز در همان ساختاري باقي مي‌ماند كه 
تصميم اوليه را اتخاذ كرده است و اين موضوع مي‌تواند توازن 

حقوقي را تحت تأثير قرار دهد. 
از زاويه اقتصاد بخش مســكن نيز حساسيت موضوع حتي 
فراتر از چارچوب حقوقي است چه آنكه بازار ساخت‌وساز در 
شرايطي قرار دارد كه هزينه توليد، ريسك سرمايه‌گذاري و 
ســطح انتظارات عمومي هم‌زمان تحت فشار قرار گرفته‌اند 
و در چنين شــرايطي، هر تصميم نهادي كه بتواند بر ورود 
بازيگران جديد، ســطح رقابت يا پيش‌بيني‌پذيري مقررات 
اثر بگذارد، به‌طور مستقيم در رفتار بازار منعكس مي‌شود و 
به همين دليل، حساسيت نسبت به طراحي نهادي در اين 
بخش، صرفاً يك بحث تئوريك نيست، بلكه اثرات عملي در 

سطح قيمت و عرضه مسكن دارد. 
به‌هرروي اگر بخواهيم ايــن تصميم را در چارچوب كلان‌تر 
كاهش تصدي‌گري دولت تحليل كنيم، بايد ميان دو مفهوم 
واگذاري خدمــات اجرايي و واگــذاري اختيار تنظيم‌گري 
تفكيك قائل شــد. اولي مي‌تواند با افزايــش كارايي همراه 
باشد، اما دومي نيازمند ســطح بالاتري از استقلال نهادي و 
شفافيت تصميم‌گيري است و زماني كه اين دو بدون تفكيك 
دقيق جابه‌جا مي‌شــوند، نتيجه ممكن است به جاي بهبود 

كارآمدي، به افزايش ابهام نهادي منجر شود. 
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زينب زرين
  گزارش 2

  نگاه

در شــرايطي كه اختــالات بانكــي طولاني 
شــده و زندگي روزمره ميليون‌هــا ايراني را 
تحت تأثير قرار داده اســت، اين ســؤال براي 
افكار عمومي ايجاد شــده كه چگونه مي‌شود 
که بانك‌ها در دريافت مطالبات ســريع‌اند؛ اما 
هنگام پاســخگويي به كندي عمــل مي‌كنند. 
كارشناســان پرداخت خســارت به مشتريان 
را مهم‌ترين راهكار حفظ مشــتريان مي‌دانند 


